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الیه )همانی که از  جا رسیدیم که در مشتق منسوببحثی که با شما داشتیم راجع به مفهوم مشتق بود. به این 

. با ضرب فرق دارد. با نطق فرق دارد. ضارب با ضرب فرق داردلحاظ شده؛ یعنی ناطق  کنند(  آن تعبیر به ذات می 

این جا است که کمی باید  و لحاظ استقلالی؟    تفکیک؛ منتها آیا به نحو  الیهی در مشتق هست پس یک منسوب

به  چطور تعبیر کنم؟  الیه به نحو مستقل است؟  آیا این لحاظ ذات، لحاظ منسوببیشتر از جاهای دیگر دقت کنید.  

. نه، این طوری کسی نباید بگوید. شیء له النطق  ؛به طوری که ناطق یک تکه اش شیء است وجه تفکیک است؟  

قیچی کنیم؛ بگوییم    به طوری که  شخص و زدن او ضارب نه یعنی  به عبارتی که به گمان ما عبارت خوبی است.  

این    ،زید و زدن اوثلثش هم دلالت بر او است.  ؛ نصفش دلالت بر زدن است؛  دلالت بر شخص است نصفش  

دانید  میبینیم.  می با زدن با زد فرق  زننده  ؛ چون وجدانًا بین  ؛ ولی نمی توانیم هم بگوییم ذات لحاظ نشدهست ین

گوییم به نحو  الیه؛ اما نمی گویند منسوبآوریم که به آن می هنر این قسمت چیست؟ این است که ما ذات را می

گوییم زننده،  میکنیم. مرکب تعبیر نمی ( مند است.ها ارزشاین ). لذا ناخودآگاه در فارسی هم استقلال لحاظ شده

خواهید شخص قادر را بگویید  شما وقتی میشخص در آن است.    دانا، توانا؛ اما همین توانا را وقتی که بازش کنید 

یا  ؛ اسم مصدر یا تواناییگویید توانا بودن می گویید توانا؟ خواهید مصدر بگویید می گویید توانا؛ ولی وقتی میمی



ما این جا دیگر با آقای میرسیدشریف خیلی مؤدبانه درگیر  توانا بود )اگر فعل بخواهیم بگوییم.(. پس لحاظ هست.  

؛  به جد محترم خودت اخذ شدهلحاظ نشده،  گویید ذات  گویید بسیط است، اگر می شما که میگوییم  می شویم.  می

 کنیم: به نحو استقلال لحاظ نشده. باز هم تکرار می ب. رَبینیم بین ضارب و ضرب و ضَچون ما فرق می

(: ان یم.)البته عبارت دیروز را هم خواندیم؛ ولی قرار شد امروز تطبیق بده شماره سه در برگه را نگاه کنید  

فمعنی الضارب    ( لم یلحظ فی المشتق علی وجه التفکیک و الاستقلال. در مثالمان زیدالمنسوب الیه )یعنی ذات

او؛ نه ضارب معنایش این نیست. اش بشود زید و زدن  النسبة علی وجه التفکیک که ترجمهو  لیس الذات و المبدأ  

و هذا مرادهم من قولهم ها را دارد.  گویند زننده؛ اما همین کلمة زننده همة آنشیء که در فارسی میبل معناه  

له، این هم نسبت،  ثبت  خواهد استقلال را برساند؛ بگوید ذات  گویا می این تعبیر  شیء له کذا یا ذات ثبت لها کذا.  

ها را اگر به نحو استقلال نگاه کنید معنای ضارب نیست؛ معنای عالم نیست. اگر در مورد خداوند  اینالضرب.  

الیه شود مشتق بدون منسوبنه یعنی ذاتٌ ثبت له العلم. عالم یعنی دانا؛ اما خب مگر میمتعال بگوییم الله عالم،  

الابهام و لازم ما ذکر، ان الذات مأخوذة فی مفهوم المشتق؛ اما علی وجه    کانم نگاه کنید:  شماره چهار را ه باشد؟  

خارج از مفهوم  هی بخارجة عنه بوجه.  ولیست  عدم التعین. منظورم عدم استقلال است؛ همان در شماره سه گفتیم.  

 . خارج نیست خواهد بگوید خارج است، مشتق نیست اصلًا. اگر میرسیدشریف می 

ترکب  ما روی  آیا بهتر است  بینید.  حالا من یک سؤال از شما بکنم؛ چون این سؤال و جوابش را جایی نمی 

اگر دقت کنید ما روی این یا نحوة دخول یا خروج ذات از مفهوم مشتق؟  مفهوم مشتق بحث کنیم؟  و بساطت  

؛ اما  داخل است   لیست بخارجة عنها. خارج نیست از آن.  گوییم داخل است دومی بیشتر تأکید داریم؟ یعنی می

ام.  ام یا ننوشته . حالا اگر نمی دانم من آخر کار نوشته عدم استقلال؛ نه به نحو مستقل، به نحو  منطوی داخل به نحو  

می  دیگراناصلًا  با  میرسیدشریف  بین  است،  غیرواقعی  نزاع  بگوییم  اگر  اصلًا   .  ... نزاع  که  بگوییم  نزاع  ،  توانیم 

داریم؛  )ما که از این کلمه پرهیز    ترکب قول آقایان  قائلین به    که اگر  برای این دانید برای چه؟  می غیرواقعی است.  

یعنی ذات و زدن  آید، یعنی ضارب  خواهند بگویند که در مشتق ذات مستقلاً می می  .( ولی حالا منظور معلوم است 

در حالی  شود.  اش هم این میعربیخواهد. زید و ضربه.  این یک لفظ مرکبی میاو. نه، معنای ضارب این نیست.  

خواهد همین مقدار را هم که ما  از آن طرف آقای میرسیدشریف اگر میکنیم.  که ما از ضارب تعبیر بسیط می

آقایان شیء  ایشان دیده که  ها را انکار کند.  ایشان این ؛ ولی معلوم نیست  شود واقعینزاع میگوییم انکار کند،  می



اگر این مثل شیء یا ذات در معنای مشتق؛ گفته این را مستقلًا نیاورید.  . یک چیزی  آورندآورند، یا ذات می می

 دیگر.  دعوا واقعی نیست طور باشد 

گویند یا مثل ما یک چیز بینابینی بگوید، یعنی بگوید ذات  اگر کسی بگوید مشتق مرکب است که مشهور می 

کنم چون باید فرق باشد بین ضارب و ضرب،  ... . باز هم تکرار می   ،به نحو لا استقلال در مفهوم مشتق هست 

سه اشکال به  . فرقش هم همین است که در این لحاظ ذات شده. یک کسی  بین ضارب و ضَرَبَ، باید فرق باشد

میرسیدشریف دارد و اگر    این آقای د؟  گویی: بگوید اگر ذات مأخوذ است، شما در البیاض ابیض چه میما بگیرد

ایشان ظاهرًا وقتی   1. ش، در حاشیه بر شرح مطالعکه اخیرًا هم رجوع کردم، ظاهرًا باشد در عبارتبا این اشتباه نکنم،  

گوید اگر ذات در مفهوم مشتق هست و مفهوم مشتق مرکب است، شما در البیاض  خواهد اشکال بگیرد، می می

و مبدأ دارد و نسبت. ، این ذات دارد  بیضاءگویید الثوب ابیض، العمامة  حالا یک وقت میگویید؟  ابیض چه می

؛ اما البیاض  منظور همانی که گفتیم است گوییم(.  )با همان تعبیر مشهور می  شیء ثبت له البیاضعمامة سفید یعنی  

بله بچه دارد. محمود اسمش است؛  کند: فلانی بچه دارد؟  کسی سؤال می.  زید موجودیک مثال دیگر.  ابیض چه؟  

الوجود موجود.  اما یک وقتی می نیست.  گوییم  الوجود؟  غلط که  له  در زید و  الوجود موجود یعنی ذات ثبت 

ثبت له الوجود، بعد از تولد یا بعد از انعقاد نطفه، اما الوجود موجود چه؟ م ذات  توانیم بگوییمحمود و احمد می

نیست.  میرسیدشریف می نیست؛ شیء  ذات  دیگر  باشد،  بسیط  اگر  الوجود وجود. گوید  یعنی  موجود،  الوجود 

 کنیم. این یک مثال.  ؛ ولی وقتی مشتق مرکب است این جا گیر میابیض، یعنی از البیاض بیاض  البیاض

: ان زلزلة الساعة شیء عظیم.  فرمایدخدا متعال می،  . اگر اشتباه نکنم سورة حجاید: قرآن که خواندهمثال دیگر

. شیء عظیم. اگر در خود عظیم  کنیمسؤال میجا دیگر هشت ریشتر و هفت ریشتر و فلان نیست؛ شیء عظیم.  آن 

شود: طور می؛ مشتق بنا شد مرکب باشد؛ یعنی شیء له العظمة. پسعظیم مشتق باشد ، چون بنا شد  هست   شیء

گیرم گوید من شیء نمیمیرسیدشریف میکند آدم.  ؛ واقعًا احساس تکرار میان زلزلة الساعة شیء شیء له العظمة

 این هم یک مثال. ناراحت هستند. گیرند آقایان مشهور مقدر می . راحت هستم. مقدر

 

 



یعنی  یعنی چه؟    زید عالمالم.  زید ع ها دم دستی.  همان مثال ها؟  مثال دیگر: اصلًا چرا برویم سراغ این مثال 

جا کیست؟ مصداق  اگر شیء هم بگیرید مصداق شیء اینجا خود زید است دیگر.  ، یعنی همان ذات، اینزید شیء

)چون مصداق   ای زیدٌزید شیء  زید عالم، یعنی  توانیم بگوییم زید عمرو له العلم.  . نمیشیء که عمرو نیست که

واقعًا شما در زید عالم، زید  تکرار ... .  شود: زید زید له العلم.  طور میاینلذا زید عالم    له العلم.  (  شیء زید است.

اگر  شود؟  کنید دارد تکرار میکنید؟ فکر میاحساس تکرار می  آکلزید نائم، زید شارب، زید  قادر، زید کاتب،  

. ولی اگر  گیرد به این خاطر است مثل آقای میرسیدشریف، اگر بسیط میها تکرار است دیگر.  مشتق است این

دانابسیط   زید  یعنی  عالم  زید  که.    بگیریم،  نیست  تکرار  دیگر  سفید.  البیاض  است.  البیاض  یعنی  دیگر ابیض 

 شود.تکرار نمیگوییم شیء له سفیدی. نمی

حالا دو گروه باید این را جواب  آورد.  پس کسی که مدافع بساطت است و مخالف ترکب است، این ها را می 

در بحث نه   کاره شدیم این وسط؟ ما شدیم میانه دیگر.ما چهبدهند؛ یکی قائلان به ترکب و یکی هم خود ما.  

نه بساطت را.  دانم، یعنی واقعًا مرکب، نه آن را من  درست میتوانیم ترکب به آن معنای جدا، ترکب خالص،  می

؛ گفتیم گوییم ذات هست؛ به جد سیدمیرشریف هم قسم خوردیم. ما میچون نظر ما را فهمیدید دیگر چیست 

نه به نحو استقلال.  ولی  و الا با ضرب و ضَربَ چه فرق دارد؟    الیه در مفهوم مشتق هست ذات هست. منسوب

خواهم بگویم این اشکال را فقط مشهور نباید جواب بدهند؛ ما هم  بدهیم. می   این شد میانه. لذا ما هم باید جواب

. گفت اسمش  شویمباید جواب بدهیم. البته ما هم عملاً داریم مرکبی می رویمکنیم راه وسط داریم میکه فکر می

ما را هم    بندی کنید،کنیم و الا اگر بخواهید ما را دسته می بیاید خودش نیاید؛ اما ترکب را یک طور خاصی بیان  

 .  به همین مدیریتی که کردیم؛ منتها جدول مشهور، جدول ترکب باید ببرید در همان 

ها را جواب بدهم، هم از مشهور دفاع بکنم و هم از نظر خودم که دیگر آقای میرسیدشریف  اگر من این مثال 

با الوجود موجود با السواد  گروه اول البیاض ابیض   روی ترتیب: سه گروه مثال داشتیم.نباید اشکال داشته باشند. 

  ؛ وگرنه ابیض بگوییم مجاز است البیاض ابیض  ... بود. به نظر شما اشکال دارد بگوییم این ها مجاز است؟  اسود  

ابیض آمده بود حمل بر  مگر این حمل اصلاً فایده دارد؟  . مگر منکر داشت؟  نیامده بود که حمل بر بیاض بشود

ها بشود. بگوییم الثوب ابیض؛ العمامة یا عمامة فلانی فرش و سنگ و اینکتاب و  لباس و بدن و کیف و کفش و  

. واضع اجازه  یا بگویید از باب توسعحالا بگوییم مجاز  . آمده بود حمل بر ذات بشود.  ابیضمن  یا کیف    ابیض

خب اگر آقایان یک وقتی حس اشکالتان گل نکند بگویید که  داد که ما ابیض را بر خود بیاض هم حمل کنیم.  



. این خوب است. یا الوجود وجود؛ بیاض است البیاض  حقیقتش  پس حقیقتش چیست؟  مجاز است  البیاض ابیض  

مجاز یعنی کنند.  ]درست است[. این دو هم فرق می  اما الوجود موجود، بگوییم مجاز است، بگوییم توسع است 

یک سری پس ببینید  له فرض بشود.  دهد این هم موضوعتوسع یعنی واضع اجازه میله خارج شده.  از موضوع

آن باعث بشود که ما بگوییم در مشتق ذات نیست.  نباید  جود موجود، السواد اسود،  ابیض، الو قضایا مثل البیاض  

مثلًا    ذوات متلبس به مبدأ؛ یعنی واضع دیدروشی که ما دیروز پیاده کردیم، گفتیم واضع مشتقات را آورده برای  

؛ ابیض را آورد برای اشیای سفید و  اشیای سیاهاسود را آورد برای  ق بیاورد.  برای اشیا که رنگ دارند باید مشت

  اگر بگوییم مجاز است.هکذا. 

دانید که این مثال  ان زلزلة الساعة شیء عظیم. البته میاما برویم سراغ دومی. مثال دوم چه بود؟ قرآن بود.  

؛  جدا از صفت آمدهجایی که مثلًا شیء یا ذات  بسیاری پیدا کنید؛ آن   یهاتوانید از کلام عرب مثال است. شما می

شخص نجیب. شخص در خود نجیب هست؛ چون نجیب گوییم؟  نمیکریم.  گوییم زید شخص که می این  مثل

این هم هست.  گوییم زید شخص نجیب.  شود. میشود؛ در علم یکی میذات هم که با شخص یکی میذات.  یعنی  

در مشتق به نحو  )در مثال آیه(  اگر شیء    جا؟ ما راحت هستیم.دهم این دانید من چه جوابی میشیء عظیم. می

کردیم؛ به طوری که معنای عظیم یعنی شیء له العظمة، قهرًا تکرار بود؛ یعنی حس تکرار میاستقلال آمده بود،  

له العظمة. البته برای تکرار و شد دیگر: ان زلزلة الساعة شیء  طور می؛ چون این تکراری که چندان جالب هم نبود

کرد؛ ولی تکرار می خواهیم تأکید کنیم؛ آدم احساس  تأکید طوری نیست؛ ولی فرض کنید جای تأکید نیست؛ نمی

به نحو،  شیء  ما گفتیم   این یا ذات اگر هم هست،  اگر  طور باشد دیگر آدم احساس تکرار  غیر استقلال است؛ 

است.  که خودش جمله  چیزی که برای آن عظمت است نیست؛ اینعظیم معنایش  در فارسی هم ببینید  کند.  نمی

گوییم فلان چیز خیلی عظیم است؛ ولی میگوییم عظیم.  عظیم در فارسی هم خودش را میعظیم یعنی بزرگ.  

. این هم  ذات هست ؛ اما بزرگ قهرا با بزرگی باید فرق کند.  گوییم بزرگبخواهیم یک تعبیر فارسی بکنیم، می

 این هم راجع به شیء عظیم. ول ما که ما ذات را مستقلًا در نظر نگیریم. ثمرة ق

معنایش این باشد:  واقعًا اگر عالم  شود: زید عالم.  از این جوابی که به شیء عظیم دادیم آن یکی هم حل می

که عالم را  شود زید زید له العلم؛ ولی که گفته  جا یعنی همان زید( له العلم. در واقع می)ذات در این زید ذات  

این را بگذارید برای کسی که بخواهد  تا احساس تکرار بشود؟  زید  ت و بعد زیر ذات هم بنویسیم  معنا کنیم به ذا

کب؛  ذات در آن هست، اما نه به نحو مردانا هم همین معنایی که ما گفتیم؛  عالم یعنی زید دانا.  زید  بهانه بگیرد.  



ها در گوییم شخصی که علم دارد؛ اما این د دانا را معنا کن، می البته جالب است کسی به ما بگوییعنی یک تکه.  

 این را هم دقت کنید.  آید نه در لحاظ. بیان می 

. کیف 246کنید؟ . برگه را نگاه میگوییم که درشت نوشتیمهمین می اگر به ما بگویید نظر کلاس را بگو، ما 

. بوجه  فی مفهوم المشتقان المنسوب الیه )یعنی همان ذات( مأخوذ    . نتیجة تقریبًا دو کلاس( کان )علی ای حال

گوییم که نکتة سه بوجه هم میگفتیم مأخوذ است.  ؛ ولی  خوانیماولًا من تعبیر مرکب نکردم. حالا بعدش هم می

و بمعنی غیره    . و الترکب بهذا المعنی صحیحضمنیت؛ به وجه لااستقلالو چهار درس امروزمان بود؛ یعنی به وجه  

و    غلط است.    . یعنی به این معنا اگر بگوییم ذات داخل است درست است؛ اما اگر بگویید به نحو مستقلباطل

فی مفهومه و النجح فی الوئام. شود.( بینهم  برداشته می خلاف چندصد ساله  )  قد یرتفع الخلاف المعروفبذلک  

 . گوید رستگاری در وئام و التیام و توافق است؛ نه در اختلافمی

 تفاوت بین مفهوم مشتق و مفهوم مبدأ مشتق  - 2 - 9 -5

و دیگر از بحث مشتق  آید قرار بود کفایه شش مطلب بگوید آخر  شما را آماده کنم برای روز شنبه. یادتان می 

اش دانید دیگر بقیه عمده همین نکتة اول بود؛ اما نکتة دوم من دوست دارم مطرح کنم و اگر صلاح میبرود بیرون.  

ببینید نکته این است که بین مشتق با    گویم. ای دارد آن »نقول« را بعد میحالا یک نکته ان مطالعه کنید.  خودت  را

یک کسی بگوید این چه سؤالی است؟  به نظر شما اصلا این سؤال مزخرف نیست؟  مبدأ مشتق چه فرقی است؟  

گویم  که میاینصدر دیگر. ضارب، ضرب، ظاهرا مراد این است. فرق بین مشتق با مبدأ مشتق. مبدأ یعنی همان م

، ، فرق بین بیاض با ابیض، همین طور مثال بزنیدفرق بین ضارب با ضربگویم.  ظاهرا یک نکته دارد حالا بعداً می

شما  کنند؟  ها گیر میکه شود؟  دانید این بحث چرا مطرح می. می وجود و موجود، فرق بین قدرت و قادرفرق بین  

هایی که بسیط  این   ؛دانند که گیر ندارندهایی که مرکب میخواهند بسیط بدانند؛ و الا آن هایی که میبفرمایید. آن 

کنند. فرق  ها در این قصه گیر می، این چه که ظاهر عبارتش است ست دیگر. آن ها ا. آقای آخوند هم از ایندانندمی

خداوند هم صحبت کنیم، در بحث خدا هم این  ، از ذات مقدس  خوشتان بیاید بین مبدأ با مشتق چیست؟ اگر  

)مشتق در آن هست( قدرت چون خداوند مبدأ بین مبدأ اشتقاق در خداوند و مشتق چیست؟ آید. بحث پیش می 

در  علم و عالم در خداوند چیست؟  فرق بین  قادر و قدرت در خداوند چیست؟  فرق بین  قادر هم هست.  است.  

و  تیتر را نگاه کنید: فی الفرق بین المشتق  مورد خداوند به خصوص باید یک عنایتی داشته باشیم. لذا امر دوم  

حالا خارجًا آیا فرق دارند یا نه،  مفهوم مشتق، مفهوم مبدأ.     ؛مبدئه مفهوماً. بحث ما هم بحث مفهوم است دیگر



فضلا مطالعه کنید  ؛ اما مفهوماً چه فرقی دارد؟  کندممکن است خارجًا فرقی نکند؛ در ذات باری که فرقی نمی

شاءالله شنبه  طور که ما سرایت دادیم ان بحث را بحث مهمی است؛ مخصوصًا اگر پرش اعتقادات را هم بگیرد این

حالا امر دوم است تا ببینیم چندتایش شش امر است.  مان همان  معلوم است بحث شنبه کنیم.  با هم صحبت می

 رود. پیش می


